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است. ضمناً، بر اساس تحقيقات انجام شده، اختلال‌هاي يادگيري در پسران چهار برابر دختران است. درس مي‌خوانند و اختلال يادگيري دارند اين است كه تأكيد و علاقه به شناسايي و درمان اين گونه كودكان در اين دوره بيشتر يادگيري در تمام ســطوح و در تمام پايه‌هاي درسي، از آمادگي تا دانشگاه، وجود دارند. امتياز كودكاني كه در سطوح دبستاني به مدرســه مي‌روند و مي‌خواهند خواندن و نوشتن و حســاب ياد بگيرند دچار مشكلات جدي مي‌شوند. افرادِ داراي اختلالات را دارند و كارهايي را كه والدين به آنان واگذار مي‌كنند به خوبي انجام مي‌دهند و از رفتار و اخلاق عادي برخوردارند. اما وقتي مي‌كنند. مانند ساير كودكان بازي مي‌كنند و مثل همسالان خود با سايرين ارتباط برقرار مي‌كنند. در خانه نيز خودياري‌هاي لازم يادگيري ظاهري طبيعي دارند. رشد جسم و قد و وزنشان حاكي از بهنجار بودن آنان دارد. هوششان عادي است. به خوبي صحبت اختلال در گوش دادن، فكر كردن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن، هجي كردن يا حساب كردن ظاهر شود. كودكان داراي اختلال )اختلال در يادگيري رياضيات و حل مســئله هم نوع ديگري از اختلال‌هاي يادگيري است( اين ناتواني ممكن است به صورت »مشــكلات يادگيري« به كار گرفته شود مناسب‌تر باشد. 85 تا 90 درصد اختلالات يادگيري به اختلالات خواندن مربوط است؛ مي‌كند، يعني ناتواني‌هايي كه تبديل به توانايي كامل نمي‌شــوند. بنابراين به نظر مي‌رسد اگر اصطلاح »اختلالات يادگيري« و يا جايگزين اصطلاحات قبل كردند، هر چند واژة ناتواني، باز هم اصطلاحات ديگري مثل ناتواني جسمي يا ناتواني ذهني را تداعي و امثــال آن مي‌زدند. اما با توجه به يافته‌هاي جديد در مورد يادگيري، امــروزه متخصصان اصطلاح »ناتواني‌هاي يادگيري« را آسيب‌ديدة مغزي و آسيب‌ديدة عصبي معرفي مي‌كردند و بدتر اينكه به بسياري از اين دانش‌آموزان برچسب كندذهن و عقب‌مانده زماني بود كه دانش‌آموزاني را كه در يادگيري يك يا چند درس مشــكلات بارزي داشتند با اصطلاحاتي چون معلول ادراكي، مقدمه

حديثه اوتادي

اختلالات يادگيري 

و سوختن اعتماد به نفس

مشاوره
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اختلالات يادگيري 

و سوختن اعتماد به نفس

اختلال خواندن
افرادي كه دچار اختلال خواندن هستند 
به سه دســته تقسيم مي‌شــوند: اول 
گروهي كه اختلال خواندن آوايي دارند. 
اين افراد مجموعه لغات نسبتاً زياد و قابل 
توجهي را در ذهن‌شان ذخيره مي‌كنند. 
اما هجي كردن آن‌‌ها ضعيف است. گروه 
دوم افرادي هستند كه اختلال خواندن 
ايده‌اي دارند، يعني مي‌خوانند و هجي 
مي‌كننــد اما در ســاختار بينايي لغت 
اشــكال دارند. و گروه سوم افرادي كه 
مشكل هر دو گروه اول و دوم را دارند. 

اختلال نوشتن
نوشــتن فراينــد پيچيده‌اي اســت و 
بــه مهارت‌ها و توانايي‌هــاي مختلفي 
بســتگي دارد كه خود مستلزم داشتن 
درك صحيح از نوشــتن اســت؛ براي 
مثال نيازمند هماهنگي حركتي چشم 
و دســت، كنترل بازو، دست و عضلات 
انگشــت اســت. ناتواني در نوشتن اعم 
از ناتواني در املا‌نويســي، دســتخط و 
انشا‌نويســي اســت. املا‌نويسي يكي از 
مهارت‌هاي مهم زبان نوشــتاري است. 
نوشتن يك كلمه با املا كردن پيچيده‌تر 
و دشــوارتر از خواندن آن است چرا كه 
در خواندن، نشــانه‌‌ها و حروف الفبا در 
بازشناسي كلمه فرد را ياري مي‌كنند، 
اما در نوشــتن دانش‌آموز بايد بر روابط 
آواها و نشــانه‌ها، تجزيه واژه‌ها و نحوة 
تركيــب عناصر متشــكله آن آگاهي و 

مهارت كامل داشته باشد. 
نشانه‌ها و ويژگي‌ها

- اشكال در تلفظ حروف
- جايگزيني يك حرف به جاي حرف‌ديگر

- عدم رعايت علائم مثل نقطه و ويرگول 
- اشكال در بخش كردن و هجي كردن 

كلمه‌ها
- زيرلبي و بسيار آهسته خواندن 

- فراموش كردن صداي حروف
- اضافه يا حذف كردن بعضي از حروف‌كلمه 

- ادغام چند كلمه با يكديگر 
- معكوس كردن كلمه )آينه‌نويسي( 

- مكث و توقف زياد بين تلفظ كلمات 

- حركت دادن سر به جاي حركت دادن - تكرار حروف در يك كلمه )لكنت( - گم كردن كلمه‌ها در يك سطرتند كه منجر به حذف كلمه‌ها مي‌شود - خواندن با سرعت بسيار كند يا بسيار 
- به زحمت و با صداي كشــيده و لحن چشم موقع خواندن 
- ناتواني در يادگيري و يادآوري كلماتي يكنواخت خواندن 

كه ديده‌اند 
- اشكال در نوشتن هنگام املا‌نويسي- بي‌قراري در استفاده از دست - خط ناخوانا

- وجود اضطراب يا افسردگي در كودكمشكلات غيراختصاصي خواندن 
- فقدان شــور و اشتياق براي خواندن و - فقدان توجه و تمركز كافي

نوشتن
- عدم توجه به جزئيات يا توجه بيش از - افت تحصيلي 
- احساس نااميدي، بي‌كفايتي و نداشتن حد به جزئيات 

جسارت 

روان‌شــناختي، و تعليم‌و‌تربيتــي قابل ناتواني‌هاي يادگيري از منظر پزشــكي، بررسي علل
بررسي هستند. 

آن‌‌ها نشئت مي‌گيرد. برخي از كودكان اين زمينه از ادراك شنيداري و ديداري آسيب ديده باشد. مشكلات كودكان در اين اســت كه مخچه آن‌ها ممكن است افرادي كه در يادگيري مشــكل دارند مركزي است. مطالعه متابوليسم مخچة و وارد شــدن صدمه به دستگاه عصبي آســيب‌ديدگي مغزي جزئي يا شــديد علل اساسي و عمده ناتواني‌هاي يادگيري بسياري از متخصصان بر اين باورند كه عوامل فيزيولوژيك

مشــكلات ناتواني در تميز شــنيداري 
صداها را دارند كه اين مشــكل ممكن 
اســت در نتيجه عفونت گوش كه فرد 
قبلا به آن مبتلا شده، ايجاد شود. گروه 
ديگري از كودكان داراي مشكلات تميز 
بينايي هستند كه ممكن است حروف 
و كلمات را به صورت واژگون بنويسند. 
مشكل آن‌ها در ارتباط حروف با يكديگر 
است كه مربوط به ذخيرة ذهني حافظه 
بلند‌مدت آن‌هاست. مشكل بچه‌هايي كه 
اختلال در خواندن دارند ناشي از ضعف 
قدرت و عملكرد در مغز آن‌هاســت. در 
اين كودكان چشــم آن‌ها و گوش‌ها به 
صورت عادي عمل مي‌كنند؛ اما قدرت 
تمركز براي ســرعت تجسم در حافظه 

پايين است. 

عوامل آموزشي
غيبت‌هاي مكرر از كلاس درس، اختلال 
يا نقص در برنامه آموزشــي، مثل عدم 
حضور معلم يا جابه‌جايي معلم، فقدان 
مهارت كافي معلم، سوء رفتار با كودك 
نيز مي‌تواند  آموزشــي  در محيط‌هاي 
منجر به مشكلات يادگيري در كودك 

شود. 

عوامل محيطي 
عوامل محيطي بســياري وجــود دارد 
كه مي‌تواند بــه پيچيدگي ناتواني‌هاي 
يادگيري بيفزايد و حتي شايد سبب‌ساز 
آن باشــد. جدايي طولانــي كودك از 
والديــن به ويژه مادر )ايــن جدايي در 
دوران نوزادي تأثيرات شديدي بر رشد 
كــودك دارد(؛ بيماري، ضعف و ناتواني 
شــديد و طولانــي در دوران نوزادي يا 
ســال‌هاي اوليه زندگي كــودك، مورد 
بي‌توجهي و بي‌مهــري قرار گرفتن در 
خانه و مدرســه و نيــز تحريك زباني 
ناكافي. زبان به واسطة نقشش در تفكر 
و يادگيري ســاير مهارت‌‌ها، در محيط 
زندگي كــودك جايگاه ويــژه‌اي دارد. 
ممكن اســت ناتواني كــودك از نبود 
مدل‌هاي درســت در اوايل رشــد وي 

سرچشمه گرفته باشد. 
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عوامل ژنتيكي 
شــواهدي در دســت اســت كه نشان 
مي‌‌دهد ناتواني‌هــاي يادگيري احتمالًا 
در برخــي خانواده‌ها بيــش از ديگران 
ديده مي‌شــود. در واقع عوامل ژنتيكي 
در بسياري از ناتواني‌هاي يادگيري نقش 

دارند. 

راهبردهاي درماني 
با توجه بــه تعاريفي كه از دانش‌آموزان 
داراي مشــكلات يادگيري بيان شد، به 
نظر مي‌رسد معلم از اولين كساني است 
كه متوجه اين‌گونه دانش‌آموزان مي‌شود. 
بنابراين بنيادي‌ترين عامل درمان‌كننده 
اين ناتواني معلم اســت، چون با فراگير 
در ارتباط متقابل اســت. اگر در نهايت 
با انجام راهكارهايي كه در ادامه مي‌آيد 
دانش‌آموز پيشرفت چشمگيري نداشت، 
مي‌توان او را به مراكز توان‌بخشي خاص 

مشكلات يادگيري رهنمون شد. 
é اوليــن گام در مســير كمــك بــه 
دانش‌آمــوز داراي اختــال يادگيري، 
ايجاد رابطة دوستانه و صميمي با اوست. 
اين ارتباط مي‌تواند اضطراب‌‌هاي كودك 

را در همان گام‌هاي اول كاهش دهد. 
é  معلــم بايد درمــان را از پايين‌ترين 
مرحله و از آسان به مشكل آغاز كند تا 
مهم‌ترين نكته كه بالا بردن خودپندارة 

كودك است تقويت شود. 
é  بيشتر برنامه‌هاي درماني را به صورت 

بازي ارائه دهد. 
é روحيه دادن بــه دانش‌آموز به بيان 
مثال از زندگي افراد موفقي كه دچار اين 
مشكل بوده‌اند مثل آلبرت اینشتين 
نابغه رياضي، توماس اديسون مخترع 
و مبتكر و نابغه آمريكايي، آگوســت 
رودين مجسمه‌ســاز بزرگ فرانســه، 
لئونــاردو داوينچي نقــاش نامي و 

دنيا،  مطــرح  موســيقي‌دان  بتهوون 
همگي دچار اختلالات يادگيري بودند. 

é  قرار دادن دانش‌آموز نارســاخوان در 
رديف جلوي كلاس، تا معلم از توجه و 

يادگيري او اطمينان حاصل كند. 
é درك مناســب شــرايط دانش‌آموز 
نارساخوان و كمك به او تا نااميدي‌اش 
كاهش يابــد و انگيزه بيشــتري براي 
نبايد  باشد.  داشــته  ارتقاي وضعيتش 
از چنيــن كودكي انتظار داشــت كه 
ســر كلاس از روي متني بلند بخواند، 
بلكه بايد به او اجازه داده شــود آرام با 
خوانــدن بقيه دانش‌‌آموزان پيش رود و 
اگر خواست خواندن آن‌ها را ضبط كند. 
é  تكاليف نوشتني يكي ديگر مشكلات 
دانش‌آموزاني اســت كه نارســائي در 
خوانــدن دارنــد. معلم نبايــد كار اين 
دانش‌آموزان را با كار ساير دانش‌آموزان 
مقايســه كند. بلكه بهتر است براي هر 
تكليف نوشتني، آنان را مورد تشويق و 
تحسين قرار دهد بدون اينكه به تناسب 
و كيفيت كارشــان دقــت زيادي كند. 
حتي معلم مي‌تواند بــراي اينكه بقيه 
دانش‌آمــوزان اين بچه‌ها را درك كنند 
متون خاصي را بــراي تكليف خواندن 
به آن‌ها بدهد كه بــه صورت برعكس 
نوشــته شــده باشــد، تا بدين ترتيب 
ســاير دانش‌آموزان را از مشكلاتي كه 
دانش‌آموزان نارســاخوان با آن مواجه 

هستند آگاه كند. 
é تحريك حس لامســه در كنار حس 
بينايي و شنوايي راه ديگري براي كمك 
به اين دانش‌آموزان است. در اين روش 
با لمس و ردگيري انگشــتي كار انجام 
مي‌شــود. معلم كلمــه‌اي را به صورت 
خوانا و بزرگ و با دست روي صفحه‌اي 
از كاغذ مي‌نويسد و از كودك مي‌خواهد 
كه با انگشــت خود از ابتــدا تا انتهاي 
كلمه را ردگيري كند. پس از آن نوشتنِ 
حروف و كلماتِ اشتباه شده و تلفظ آن 
در حين نوشتن مي‌تواند مؤثر واقع شود. 
é در نهايت انجام آزمون‌هاي تشخيصي 
معلوم مي‌كند كه كودك در كدام زمينه 
مواجه با شكست شده و در چه سطوحي 
متوقف گرديده است و حدود يادگيري 
او تعييــن مي‌گــردد و اينكه مشــكل 
يادگيري او به كدام‌ يك از مسائل ادراك، 
حافظه، زبان و ... مربوط مي‌شود. سپس 

يك طرح آموزشــي انفرادي بر اساس 
زمينه‌هاي قدرت و ضعف كودك تهيه و 
تنظيم مي‌شود )توسط متخصصان اين 

زمينه(. 
كلام آخــر اينكه، اختــال در خواندن 
كه بسيار متداول اســت، به ويژه براي 
كودكاني دردآور اســت كه اين بيماري 
را دارنــد ولي نمي‌تواننــد دريابند چرا 
خواندن برايشان دشوار است، در حالي 
كــه مي‌دانند بــه اندازة دوستانشــان 
باهوش‌اند. بســياري از ايــن كودكان 
اعتماد‌به‌نفس خود را از دست مي‌‌دهند 
كه اين مي‌تواند آن‌ها را به ناتواني، تهاجم 
و حتي بزهكاري هدايــت كند. نه‌تنها 
دريافتن علل بيولوژيــك اين بيماري، 
بلكه كمك به پيشگيري از آن نيز دشوار 
است. درك روش بهتر خواندن مي‌تواند 
ما را به راهي براي پشت سر گذاشتن و 
درمان اين مشكل هدايت كند. مربيان 
آموزش همــراه با مــادران و پدران و 
متخصصان مي‌توانند از اقدامات عملي 
صحيح به كاهش رنج و درد اين بچه‌ها 
كمك كننــد. خواندن مهارتي اســت 
ضروري كه معلمان بايســتي اطلاعات 
بســيار وســيعي در زمينه آن داشته 
باشند. اگر بتوانيم به موقع اين كودكان 
را دريابيم آن‌ها مي‌توانند از توانايي‌هاي 
بالاي خــود در زمينه‌هاي ديگري مثل 
ورزش، كار با رايانــه، خريد و فروش و 
يا هنر بهره بگيرنــد. پس مي‌توان باور 
داشــت نه ‌تنها افراد داراي مشــكلات 
خواندن مي‌توانند مشكل‌شــان را حل 
كنند، بلكه حتي ممكن است برخي از 
آنان از استعداد‌هاي درخشاني برخوردار 
باشند و در زمينه‌هاي مختلفي نبوغ‌شان 

را نشان دهند.


